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چکیده
»از خودبیگانگـــی« یـــا الیناســـیون )alienation( از بحث هـــای مهـــم انسان شناســـی، در طـــول 
ســـده های اخیر بوده اســـت. غالب اندیش مندان اخیر، بر جنبه منفی آن تمرکز داشته اند، لیکن می 
تـــوان جنبه های مثبتی نیز در آن فهم نمود. در ســـنت عرفانی و حکمی اســـلامی، تبیین هایی برای 
ح شـــده اســـت. ســـؤال اصلی  کلید واژه فنا مطر »از خود بیگانگی مثبت« در مقابل خداوند، در مورد 
که ارتباط میان »از خودبیگانگی مثبت« و »مســـئله فنـــا« در آثار عرفانی- پژوهش حاضر این اســـت 

حکمی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است.
عرفا و حکمای اسلامی متقدم و متاخر، با اقتباس از برخی آیات قرآنی )هم چون قصص آیه 88، 
کرده اند. در این آثار )از  ح  بقره آیه 156، غافر آیه 16، محمد آیه 19 و ...( نظریاتی را در این زمینه مطر
دو منظر توصیفی و توصیه ای(، فنای در خدا، با فراموش کردن خود )از خودبیگانگی مثبت( همگام 
که نوعی ارتباط مســـتقیم و معنادار میان »از خود بیگانگی  شـــده است. بررســـی ها نشـــان می دهد 
کمال« وجود دارد.  مثبت«، »فنای در خداوند«، »غیبت از خود و ماسوای خداوند« و میان »مراتب 
کامل می باشد؛ بر همین اساس، وجوه  که توام با بقاســـت، مستلزم از خودبیگانگی  مرتبه نهایی فنا 
توصیه به »فنا و از خودبیگانگی مثبت«، بر محور »سیر مراتب کمال« و »بقای نهایی« قابل فهم است.
کریـــم،  قـــرآن  الیناســـیون، فنـــا، حکمـــت اســـلامی،  از خودبیگانگـــی مثبـــت،  کلیـــدی:  واژه هـــای 

انسان شناسی، عرفان.

* این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی نویسنده مسئول با عنوان »تبیین های از خودبیگانگی مثبت در فلسفه 
اسلامی« است. این طرح تحقیقاتی با استفاده از اعتبارات ویژه پژوهشی )گرنت( دانشگاه مازندران انجام شده است.
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1. مقدمه
1-1. بیان مسئله

کش افکار و مکاتب مختلف بوده اســـت. در این بین و تحت تأثیر  کشـــا زندگی انســـان همواره در 
عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و ... بحث از ماهیت و چیســـتی انســـان یکی از مســـائل 

فردی و اجتماعی جوامع مختلف انسانی است.
ح اســـت، بحـــث »الیناســـیون« یـــا »از  کـــه در زمینـــه ماهیـــت انســـان مطـــر یکـــی از بحث هایـــی 
کنونـــی، غالبـــا »از خودبیگانگـــی« به عنـــوان مســـئله ای منفـــی  خودبیگانگـــی« می باشـــد. در دوران 
که یکـــی از مهم تریـــن دغدغه های  و یـــک معضـــل فـــردی و اجتماعی شـــناخته می شـــود؛ به گونه ای 
ک، هگل،  اندیش منـــدان، مبـــارزه بـــا از خودبیگانگی بوده اســـت؛ اندیش مندانی هم چون جـــان لا

مارکس، شوپنهاور، فویر باخ و ... .
کلـــی رایـــج، »از خودبیگانگـــی« یـــک معنـــای همیشـــه منفی نیســـت؛  علی رغـــم ایـــن برداشـــت 
کاربســـت »از  بلکـــه، می تـــوان تفاســـیر مثبت نیز از آن داشـــت )در بخش مربـــوط به تحلیل معنایی و 
کاوی بیش تری شده است(. بخشی از تبیین های مثبت »از خود  خودبیگانگی مثبت« این مفهوم وا
ح شـــده اســـت. در برخی از این تبیین ها،  بیگانگی«، در ســـنت عرفانی و حکمی ایرانی اســـلامی مطر
کلیـــد واژه محـــوری در این موارد،  که  ح اســـت  »از خـــود بیگانگـــی مثبـــت« در مقابل »خداوند« مطر
کرده باشد و دچار نوعی از  که به ســـمت خدا می رود، خود را رها  مســـئله فنا اســـت؛ شخص در حالی 
که از منظر بســـیاری از مکاتب و نحله های اسلامی، »از خودبیگانگی مثبت«  خودبیگانگی می شـــود 

شناخته می شود.
بسیاری از عرفا و حکیمان اسلامیِ متقدم و متاخر، با اقتباس از آیات و مضامین قرآنی، هم چون 
 وَجْهَهُ؛ همه چیز جز ذات 

َّ
 شَی ءٍ هالِک إِلا

ُ
ا إِلَیهِ راجِعُون؛ به سوی او بازمی گردیم«)بقره/156(، »کلّ

َ
»إِنّ

 الُله؛ معبودی جز الله نیست«)محمد/19(، »لِمَنِ الْمُلْک 
َّ

هَ إِلا
َ

 إِلا
َ

او فانی می شـــود«)قصص/88(، »لا
کیست؟ برای خداوند یکتای قهّار است«)غافر/16( و ...  ارِ؛ حکومت امروز برای  ِ الْواحِدِ الْقَهَّ

الْیوْمَ لِلهَّ
به نظریاتی در این زمینه نائل آمدند.

کـــه این تبیین هـــا پیرامون »فنـــا« از ســـویی و »از خودبیگانگی  پژوهـــش حاضر در پی آن اســـت 
کند. بر همین اساس،  مثبت« از سوی دیگر، را مورد تحلیل قرار دهد و رابطه ما بین این ها را بررسی 
که ترابط »از خودبیگانگی مثبت« و مسئله فنا در آثار عرفانی- سؤال اصلی پژوهش حاضر این است 

کاوی و تحلیل می شود؟ حکمی اسلامی چگونه وا
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1-2. پیشینه پژوهش
کلی آثار مختلفی نگاشته شده است، ولیکن غالبا با محوریت  در باب از خودبیگانگی، به صورت 
کنده  معنای منفی آن بوده است. در این میان، بحث از »از خودبیگانگی مثبت« معمولا به صورت پرا
و غیر منســـجم بوده اســـت. البته مســـئله خاص این پژوهش یعنی بررســـی ترابـــط »از خودبیگانگی 
مثبت« و مسئله فنا در آثار عرفانی-حکمی اسلامی، به صورت یک پارچه در اثری یافت نشده است.
در میان اندیش مندان متاخر در ایران، اســـتاد مطهری )مطهـــری، بی تا، ج8، صص302-304؛ 
همان، ج13، صص557و597( و دکتر شـــریعتی )شریعتی، 1391ش: صص99و306( حول مسئله »از 

کلی- مباحث قابل توجهی را ارائه داده اند. خودبیگانگی« -به صورت 
کلی »از خودبیگانگی«، حول »از خودبیگانگی مثبت« علامه محمدتقی جعفری،  جدای از بحث 
در بخشـــی از جلد اول »ترجمه و تفســـیر نهج البلاغه«، ذیل بحث خودشناسی، »از خودبیگانگی« را 
گوشـــه ای  که در  کلی، هـــم در جنبه منفی و هم در جنبـــه مثبت، تحلیل معنایی می کند  به صـــورت 
از بحـــث نیـــز به »از خـــود بیگانگـــی مثبـــت« پرداختـــه اســـت )جعفـــری، 1377ش: ج1، صص124-

135(. همت پژوهشـــگر در پژوهش حاضر، بر تحلیل ترابـــط »از خودبیگانگی مثبت« و »فنا« از منظر 
که البته به قدر ارتباط با موضوع این پژوهش، از نگاشته های  اندیش مندان مختلف اســـلامی است 

علامه جعفری نیز بهره گیری شده است.
Liao در مقاله ای با عنوان alienation and its reflection in taoist thought، بحث »از خودبیگانگی 
کرده است )p ,1989,Liao 5-17(. پژوهش حاضر،  ح  مثبت« را از منظر اندیشـــه های تائویستی مطر
اولا به صورت خاص، در پی تحلیل رابطه این بحث با »فنا« است و ثانیا، تمرکز پژوهش حاضر بر آرای 

حکیمان و عرفای اسلامی است.
1-3. ضرورت و روش پژوهش

یکـــی از راهکارهـــا بـــرای حـــل مســـئله »از خودبیگانگـــی منفـــی«، می توانـــد تبیین درســـت از »از 
خودبیگانگـــی مثبـــت« در برابـــر »از خودبیگانگی منفی« باشـــد. به نظر می رســـد احصـــاء تبیین های 
ج از عقل اسلامی و آیات  که مستخر مختلف »از خودبیگانگی مثبت« در آثار حکمی ایرانی-اســـلامی 
قرآنـــی و روایـــات دینی اســـت، می تواند مقدمه ای باشـــد برای مدل ســـازی و نظریه پـــردازی بومی )و 
مبتنی بر مولفه های زندگی ایرانی اســـلامی(. چه بســـا با توسعه نتایج این پژوهش در مطالعات آتی، 

که قابلیت ارائه به مجامع جهانی را داشته باشد. بتوان الگویی استخراج نمود 
روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ مبتنی بر داده های کتابخانه ها و با سیر در آثار مکتوب 
ج می گردد. اندیش مندان و حکمای اسلامی که در نهایت مبتنی بر تحلیل آن داده ها، نظرات مستخر
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2. یافته ها و بحث
کاربست »از خودبیگانگی مثبت« 2-1. تحلیل معنایی و 

از خودبیگانگی یا باخود بیگانگی، معادل رایج فارسی برای واژه »alienation« است. این واژه در 
کاربرد امروزی خود رسیده است. طول تاریخ بر محورهای مختلف چرخیده تا به شکل 

گســـترده برای انتقـــال حس و معنای »از دســـت دادن ]ضرر[  اصطـــلاح »alienation«، به صورت 
کردن(، به  یا جدا شـــدنِ نامناســـب« به کار می رود. در اصل و ریشـــه، اصطلاح »to alienate« )بیگانه 
کســـی بـــود )Bruce & Yearley, 2006, p 8-9(. البتـــه این واژه برای توصیف  معنای حذف چیزی از 

.)Fromm &Anderson, 2017, p 116-117( حالت جنون نیز استفاده می شده است
اصطـــلاح خـــاص »alienation« از طریق تئوری مارکســـی به دســـت آمده اســـت. در نوشـــته های 
مارکـــس در 1844 )کـــه در ســـال 1930 بـــرای اولین بار چاپ شـــده بود(، با برجســـتگی و توجه خاصی 
گرفـــت. مارکـــس اصطلاحـــات Entausserung و Entfremdung را از هـــگل اخـــذ  مـــورد اســـتفاده قـــرار 
کـــرد )Honderich, , 2005 p 21 (. بعـــد از مارکـــس و هـــگل، توســـط مکاتـــب و افـــراد مختلـــف ماننـــد 
گزیستانسیالیســـت ها، تفکرات مسیحیت مدرن، روان شناسان، جامعه شناسان و ... به معنا مورد  ا

گرفته است. استفاده قرار 
به نظر می رسد واژه Alienation به معنای »بیگانگی« و واژه ترکیبی Self alienation به معنای »از 
خودبیگانگی« است که به دلیل کاربرد زیاد این واژه ترکیبی در معنای فوق، پیشوند آن حذف شده است 
)خسروپناه و همکاران، 1392ش: ص174(. و بر همین اساس، Alienation را به معنای »از خودبیگانگی« 
که آن را در زبان فارسی، به صورت الیناسیون )با تلفظ فرانسوی آن( تلفظ می کنند. استفاده می کنند 
گر چه نمایـــش تازه ای در علوم انســـانی  از منظـــر علامـــه جعفری، اصطـــلاح »از خود بیگانگـــی« ا
که معنای واقعی  کند  امروزی )دوره مدرن( دارد، ولی اندک تتبّع در سرگذشـــت انســـان ها اثبات می 

کهن دارد )جعفری، همان، ص103(. این اصطلاح، تاریخی بس 
از منظـــر اســـتاد مطهری، این مســـئله در معارف اســـلامی، خصوصاً دعاها و بعضـــی از احادیث و 
هم چنین در ادبیات عرفانی اســـلامی، ســـابقه زیـــاد و جای بس مهمی دارد؛ انســـان احیاناً خود را با 
»ناخـــود« اشـــتباه می کند و »ناخود« را »خـــود« می پندارد و چون ناخود را خـــود می پندارد آن چه به 
خیال خود برای »خود« می کند در حقیقت برای »ناخود« می کند و خود واقعی را متروک و مهجور و 

احیاناً ممسوخ می سازد )مطهری، همان، ج 16، ص575(.
کانُوا یفْتَرُونَ؛   عَنْهُمْ ما 

َ
نْفُسَهُمْ وَ ضَلّ

َ
که »قَدْ خَسِـــرُوا أ که می فرماید  کریم می بینیم  در آیات قرآن 

همانا خود را باخته و معبودهای دروغین از دست شان رفته است«)اعراف/53(. یا می فرماید: »قُلْ 
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که خویشتن را زیان  کرده و ســـرمایه باخته آن است  نْفُسَهُمْ؛ بگو زیان 
َ
ذِینَ خَسِـــرُوا أ

َ
إِنَّ الْخاسِـــرِینَ الّ

نْفُسَـــهُمْ؛ از 
َ
نْســـاهُمْ أ

َ
کرده و خود را باخته اســـت «)زمر/ 15(. و یا در مواردی می فرماید: »نَسُـــوا الَله فَأ

خدا غافل شـــدند و خدا را از یاد بردند «)حشـــر/ 19(، پس خدا خودشـــان را از خودشان فراموشاند و 
که بسیار  خودشـــان را از خودشـــان غافل ســـاخت. هم چنین؛ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ جمله ای دارد 
 نَفْسَـــهُ فَـــلا یطْلُبُها؛ تعجب 

َ
تَهُ وَ قَدْ اضَلّ

َ
جالـــب و عمیق اســـت. می فرماید: »عَجِبْتُ لِمَنْ ینْشُـــدُ ضالّ

کـــرده و در  گم  گمشـــده اش برمی آیـــد و حال آن که »خـــود« را  که در جســـت وجوی  کســـی  می کنـــم از 
جست وجوی آن برنمی آید« )مطهری، همان، صص576-574(. ]1[

که انسان  کریم، اشـــارت دارد و معتقد اســـت  آیت الله جوادی آملی نیز، به این مهم در آیات قرآن 
که همان  کـــه در واقع عبارت از دو درجه از نفس اوســـت؛ درجـــه عالی  از دو »خـــود« برخوردار اســـت 
گیاهی یا حیوانی اوســـت. قرآن  که عبـــارت از مرتبه حیات  مرتبه حیات انســـانی اســـت و درجه دانی 
گروهی تنها به فکر خود هســـتند؛ یعنی روح اصلی و انســـانی را فراموش  کریـــم در این بـــاره می فرماید: 
گروه  ؛  ونَ بِالِله غَیرَ الْحَقِّ نْفُسُهُمْ یظُنُّ

َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
کرده، خودگیاهی یا حیوانی را به یاد دارند؛ »طائِفَیٌ قَدْ أ

گمان های نادرســـتی درباره خدا داشتند«)آل عمران/154(.  دیگری در فکر جان خویش بودند آن ها 
ذینَ نَسُوا الَله 

َ
کالّ کریم منشـــأ خودفراموشی را »خدافراموشـــی« دانسته، می فرماید: »وَ لا تَکونُوا  قرآن 

کیفر خدافراموشی  کرده اند و خداوند نیز  که خدا را فراموش  کسانی نباشید  نْفُسَهُمْ؛ مانند 
َ
نْساهُمْ أ

َ
فَأ

که آن چه نزدیک و به منزله  آنان را خودفراموشـــی قرار داده«)حشـــر/19(، آنان را از یاد خودشان برد، 
که چیزی جز مفاد  عکس  نقیض آن محســـوب می شود این اســـت »من لم ینس نفسه لم ینس الله« 
حدیث نبوی »من عرف نفســـه عرف ربّه« نیست؛ چنان که عکس مستوی تقریب آن در سوره »یس« 
کرده، ما را هم  آمـــده اســـت »وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِـــی خَلْقَهُ«)یس/78(؛ یعنی چون خـــود را فراموش 

کرده و منکر معاد شده است )جوادی آملی، 1388ش: ج4، صص149-147(. ]2[ فراموش 
کلی )که غالبا بر محور جنبه منفی بوده  پس از تحلیل و مرور معنای »از خودبیگانگی« به صورت 

کنون بر معنای »از خودبیگانگی مثبت« تمرکز خواهد شد. است(، ا
که تمرکز آن ها بر جنبه از خودبیگانگی منفی بوده است، اثرات مخرب از خودبیگانگی  محققانی 
کم تر مورد توجه بوده است،  گرچه  را، تنها نتایج احتمالی آن می دانستند. »از خودبیگانگی مثبت«، 

.) 17-5 p ,1989 ,Liao( ولیکن در فلسفه های غربی و شرقی وجود داشته است
که خود در مســـیر  که معنـــای »از خـــود بیگانگی مثبت« این اســـت  علامـــه جعفـــری قائل اســـت 
که  تحولات منطقی خویش قرار بگیرد )جعفری، همان، ص124(؛ چنین بیانی، متضمن این اســـت 

کمال است. از خودبیگانگی مثبت، به نوعی حرکت در مسیر 
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کـــه الیناســـیون یا از  در تقریـــری عرفانی تـــر از »از خودبیگانگـــی مثبـــت« می تـــوان بیـــان داشـــت 
خودبیگانگـــی بـــه معنای مثبت یعنی وارســـتن از خود یا از خود بی خود شـــدن و وجد و حال عرفانی 
گر الیناســـیون را به این معنا در نظر بگیریم، در واقع یک روش عرفانی است برای رسیدن به  اســـت. ا

دانش حقیقی )علی احمدی و همکاران، 1390ش: ص38(.
2-2. »از خودبیگانگی مثبت« و مسالۀ فنای در خداوند

در آثار اندیش مندان اسلامی، حول توصیه به فنای در خداوند و بررسی حالات فرد فانی نکات 
ارزنده ای، موجود اســـت؛ ایـــن مقام، برای توصیف حالات مقربین درگاه و پیامبران مورد اســـتفاده 
قرار می گرفته اســـت. در بســـیاری از این موارد، فنای در خدا شـــدن، همگام شـــده است با فراموش 

کردن خود.
ح فصوص، لب ســـخن ابن عربی را چنین تبیین  مســـعود بن عبد الله شـــیرازی )بابا رکنا(، در شـــر
که چون نوح-ع- به مقام الفناء فی الله رســـیده بود، و أنانیت وی، از وی مرتفع شـــده ... تا  می کند 
چون همه به مقام الفناء فی الله برســـند، دل ایشـــان نیز به مرتبه »دل او« رســـیده باشـــد. و هر دلی 
کـــه به حکم »قلب المؤمن بیت الله« یا به خبر »لا  کـــه چون دل او باشـــد، »بیت الله العظم« آن بود. 
یسعنی أرضی و لا سمائی و لکن یسعنی قلب عبدی المؤمن« ... چنان حیرتی و غیبتی و مرتبتی در 
که ایشـــان را معرفت خود و شـــعور به »بود و وجود خود« نمانده است.  کرده اند،  فناء فی  الله  حاصل 
که دایم در مشـــاهده جمال ذوالجلال اند؛ و مشـــهود ایشـــان ذات حق لم یزل و لا یزال اســـت؛ و  چرا 
ک است... یعنی: »فنا در وجه باقی  نشـــان ایشـــان در محمدیان موصوف شدن ایشان به صفت هلا
 وَجْهَهُ«)قصص/88(؛ چنان که نعوت و رســـوم عبدیت، 

َّ
 شَـــی ءٍ هالِک إِلا

ُ
حـــق«. چنان که فرمود »کلّ

ِ الْواحِدِ 
که: »لِمَنِ الْمُلْک الْیوْمَ لِلهَّ مرتفع شـــود؛ و ظهور نور جباری از عالم قهاری، این شـــعاع اندازد؛ 

 وَجْهَهُ «)قصص/88( بیان مشرب محمدیان باشد 
َّ

 شَی ءٍ هالِک إِلا
ُ

ارِ«)غافر/16(. پس قوله: »کلّ الْقَهَّ
که به اضمحلال رســـوم، و تلاشـــی تعینات جز این برگزیدگان حق نرســـیدند )بابا رکنا، 1359ش: ج 1، 

صص334و335(.
کلید واژه هایی هم چون »حیرت و غیبت«، »عدمِ معرفت و شـــعور به  در ایـــن عبارت مفاهیـــم و 
کت« صراحت بر از خودبیگانگی  خـــود«، »صرفا توجه به ذات دیگری )حق لم یزل و لایـــزال(« و »هلا
که »از خودبیگانگی مثبت« را نتیجه  دارند و تلفیق این ها، ترکیبی حکمی-عرفانی را حاصل می کند 

می دهد.
که  یکی از مضامین شـــعری قابل توجه در این باب، شـــعری منتســـب به منصور حلاج است ]3[ 

گزیده ای از آن را ارائه می گردد:
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شـــه مـــن بدرد عشـــقت بنـــواز جـــان ما را 
چو جمال خود نمائی نظرم به خویش نبود
کمال عشق بازان نرسند خودپرستان  به 
ز خودی بـــرآی آن گه ارنی بگـــوی ای دل 
ظلمات هستی خود تو بصدق در سفر کن 
چو به دوست انس یابی دل خود ز انس برکن 

کـــه دلـــم ز درد یابد همـــه راحـــت و دوا را
چو مـــه  تمـــام  بینم  چـــه  نظر کنم  ســـها را
گـــدا را بحریـــم پادشـــاهی چـــه محل بود 
کبریا را کـــه تو تـــا توئـــی نبینـــی ســـبحات 
گر به جوئی ســـر چشـــمه بقا را چـــو خضر ا
مشـــناس هیچ کس را چو شناختی خدا را
)منصور حلاج، 1305ش: ص11(

که وصال به خداوند، همراه با  بخشـــی از این ابیات، حالت توصیفی دارند و بیانگر این هســـتند 
که » چو جمال خود نمائی نظرم به خویش نبود« یا این که  خود فراموشـــی است؛ وقتی بیان می کند 
ح حال را  کمال عشـــق بازان نرســـند خودپرســـتان«. در این موارد به گونه ای شر که »به  بیان می دارد 

بیان می دارد.
که  بخشی دیگر از این ابیات -مبتنی بر همان نگاه توصیفی- بیانگر دستوراتی توصیه ای هست 
گذشـــتن از خود و به نوعی دچار از خودبیگانگی شدن؛  گریزی نیست جز  برای رســـیدن به خداوند، 
کبریـــا را«؛ و یا این که »چو به  »ز خـــودی برآی آن گه ارنی بگوی ای دل-که تو تا توئی نبینی ســـبحات 

دوست انس یابی دل خود ز انس برکن«.
جالب تـــر این کـــه، در ادامه، عـــلاوه بـــر از خودبیگانگی، تلویحـــا »از دیگران بیگانگی« نیز در شـــعر 
وجود دارد » مشـــناس هیچ کس را چو شـــناختی خدا را«؛ منصور حلاج، قائل اســـت با شناخت خدا، 

کم خواهد شد. دیگرناشناسی و دیگرگریزی نیز حا
مولـــوی نیز در مثنوی به زیبایی به این مطلب اشـــاره دارد. »چون  به مردم  از حواس  بو البشـــر-
که در سخن  ک و بصر« )مولانا، 1373ش: ص128(. در این مورد فانی در خدا  حق مرا شد سمع و ادرا
غ از حواس انسانی شده است(، از لحاظ شناختی نیز  که خود مرده است )فار مولوی شخصی است 

کاملا در اختیار خداوند قرار می گیرد. استقلالی ندارد و 
مولوی در قطعه شـــعری دیگر، چنین مقامی را تحمید می کند. »چون  ز خود رســـتی  همه برهان 
که بنده نیســـت شد سلطان شـــدی« )همان، ص209(. مولوی چنین مقام و منزلتی  شـــدی- چون 
که می توان چنین از  که توام با از خودبیگانگی اســـت، را ســـلطانی می داند. بر همین اســـاس اســـت، 

خودبیگانگی ای را »از خودبیگانگی مثبت«، مطلوب و خودخواسته دانست.
که نـــور تجلی الاهی رهبری  که هرگاه  ح این ابیـــات بیان می دارد  محمد اســـیری لاهیجی در شـــر

می
سلا

ی ا
کم

-ح
نی

رفا
ر ع

 آثا
 در

فنا
له 

سئ
و م

ت« 
مثب

ی 
نگ

گا
دبی

خو
از 

ن »
میا

ط 
تبا

ی ار
رس

بر



ی13، پاییز و زمستان 1398
ت قرآنی، سال هفتم، شماره6، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

54

کمال می رســـاند و ســـالک و اصل بی وسیله و آلت، حق را  نماید ســـالک راه را به مقام محو اثنینیت و 
ک و شـــعور و ســـایر صفات  به نور حق مشـــاهده می نماید ... در مرتبه فناء فی  الله  علم و عقل و ادرا
محو می گردد و فناءِ صرف را با علم و شـــعور، منع جمع اســـت )اســـیری لاهیجی ، 1312ش: ص36(. 
که قائل  کامل دانســـته، به گونه ای  در این بیان نیز به صراحت، مرتبه فنا را مســـتلزم از خودبیگانگی 
کاملا بیگانه می شود؛ هرگونه  کاملا از خود خالی شده و باخود  به »منع جمع« شده است. یعنی فرد 
کامل. این بیان، یادآوری آیه »لِمَنِ الْمُلْک الْیوْمَ  کی نســـبت به خود، مانع است در مقابل فنای  ادرا

ارِ«)غافر/16( –که پیش از این به اجمال اشاره شد- می باشد. ِ الْواحِدِ الْقَهَّ
لِلهَّ

2-3. تشریح مرحله ای و ذومراتبِ »از خودبیگانگی مثبت« در مقابل خداوند
کمال و توحید به اشـــکال و ادبیات مختلف، تبیین شـــده  در آثار اندیش مندان اســـلامی، مراتب 
اســـت. در بســـیاری از آثار ایشـــان، »فنا فی الله« نهایت مراتب دانســـته شده اســـت. در این بخش از 
پژوهش، از این منظر به مسئله »از خودبیگانگی مثبت« در مقابل خدا پرداخته می شود؛ چه این که 
که فرد هر  توحید و سیر الی الله از منظر اندیش مندان اسلامی، مرحله ای و به صورت ذومراتب است 

چه در این مسیر پیش برود از خود بیگانه تر شده و در خدا ذوب تر می شود.
که برای توحید چهار مرتبه است »قشر قشر« و  ملا احمد نراقی، در معراج السعادی معتقد است 
کلمه توحید  که آدمی به زبان،  که »قشر قشر« است، آن است  »قشر« و »لب« و »لب لب«. مرتبه اول 
که »قشـــر« باشـــد  را بگذراند و لیکن دل او از معنی آن غافل بلکه منکر معنی آن باشـــد ... مرتبه دوم 
کلمه را نکند، هم چنان  کلمه توحید داشته باشد و تکذیب این  که اعتقاد قلبی نیز به معنی  آن است 
که »لب« باشد عبارت است از آن که این معنی بر او  کثر عوام مسلمین است ... مرتبه سوم  که شأن ا
گر  کند. پس ا که از جانب حق -سبحانه و تعالی- بر او تجلی  گردد به واســـطه نوری  منکشـــف و ظاهر 
کل را مستند  کند و لیکن همه را صادر از یک مصدر می بیند و  چه در عالم چیزهای بســـیار مشـــاهده 

به واحد حق ملاحظه می کند و این مرتبه مقام مقربین است )نراقی، 1378ش: صص119و120(.
کـــه مرتبه چهارم  ایشـــان بعد از تبیین این ســـه مرتبـــه، مرتبه چهـــارم را این گونه تبیین می کند 
که به غیـــر از یک موجود نبینـــد و شـــریکی از برای خـــدا در وجود قرار  کـــه »لـــب لب« باشـــد آن اســـت 
که صاحب آن، خود  گوینـــد، زیرا  ندهـــد. و ایـــن مرتبه را اهـــل معرفت فناء فی  الله  و فناء فی التوحید 
گاه از برای دل، شـــدت  که هر  را فانـــی دانســـته. و ایـــن مرتبـــه غایت وصول در توحید اســـت ... زیـــرا 
کمال وجود مطلق حاصل شـــود ...  اســـتغراق در لجّه عظمت و جلال واحد حق و غلبه انوار جمال و 
ســـایر موجودات ضعیفه از نظر بصیرتش غایب می شـــوند، و بالمره از غیر یک وجود، غافل و »ذاهل« 
گردد بسیار  که مشغول مکالمه سلطانی و مستغرق ملاحظه سطوّت او  کسی  که  می گردد. هم چنان 
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که محو جمال معشوق باشد غیر او را نمی بیند  که از مشاهده غیر، غافل می شود. و عاشقی  می شود 
کثرتِ مشـــاهده اســـت، در مرتبه توحیـــد ناقص و هنوز نور  کـــه غیر یک وجود، ملحوظ و  کســـی را   ...

وجود صرف در روزن او پرتو نیفکنده است )همان، ص120(.
در آرای اندیش مندان اسلامی، برای نهایت فنا و حصول وحدت نهایی، تبیینات مختلفی وجود 
دارد، از وحـــدت نظـــر تا وحدت وجود. البته این پژوهش در مقام تفکیک همه این موارد از یک دیگر 
که از خود خالی شدن و »از خودبیگانگی مثبت«  نیست. بلکه هدف اشاراتی است از بزرگان اسلامی 
را در مقابل خدا توصیه نموده اند. در بیان پیش گفته، نراقی به نوعی وحدت نظر قائل اســـت، یعنی 

این که انسان از توجه به غیر منصرف شده و تمام توجه اش معطوف به خدا شود.
در میان متفکران اســـلامی، درجات توحید به ادبیات مختلف بیان شده است؛ این موارد بدون 
گاهـــی در جزئیاتی دقیق ولیکن  گاهی اختلاف در ظاهر الفاظ اســـت و  نســـبت با هم نیســـتند. بلکه 
کبری« اندیش مند برجسته اسلامی در قرن پنج و شش،  بدنه ایشان یک سخن است. »نجم الدین 
در »فوائح الجمال و فواتح الجلال« بخشـــی از این موارد را آورده اســـت. در راســـتای آشنایی با مراتب 
که محل بحث فعلی ما در »از خودبیگانگی مثبت« اســـت،  توحیـــد و البته بحث »فنای در خداوند« 

توجه به این موارد لازم می نماید.
که مفتخر به مقام ولایت می شـــود ســـه درجه متصور اســـت و  از منظر نجم الدین، برای ســـالک 
تمامیت ولایت او در آن ســـه درجه خلاصه می شود، درجه اولی تلوین است و درجه دومی تمکین و 
درجه ی ســـومین تکوین اســـت؛ به عبارت دیگر درجه اولین علم اســـت پس از آن حالت است و پس 
از آن فنـــای از حالت اســـت در محـــول؛ یا می گوییم درجه اول تجرید اســـت پـــس از آن تفرید و بعد از 
آن توحید اســـت؛ یا می گوییم درجه اول خوف و رجاســـت پس از آن قبض و بســـط و بعد از آن انس و 
هیبت؛ یا می گوییم درجه نخســـتین علم الیقین اســـت بعد از آن حق الیقین و پس از آن عین الیقین 
کسی است و حق الیقین حالتی است و عین الیقین فناء فی  الله  است ...  اســـت؛ بنابراین علم الیقین 
یا می گوییم درجه اولی طلب عبد اســـت بعد از آن قبول حق برای بنده اســـت، یعنی بنده حق تعالی 
که حســـین بن منصور  را به حقانیت قبول داشـــته باشـــد پس از آن فنای در حق  اســـت؛ یا هم چنان  
گفته می گوییم درجه اولی قطع علائق اســـت و دوم اتصاف به حقایق و ســـوم فنای از حقایق در حق 

کبری، 1368ش: ص245(. الحقائق است )نجم الدین 
که درجه نخســـتین تعبد اســـت بعد از آن عبودیت پس از آن حریت است؛  در ادامه بیان می دارد 
یا می گوییم درجه اولی تذکر است پس از آن ذکر است و در آخر استغراق در مذکور است؛ یا می گوییم 
درجـــه اولین فنای صفات عبد اســـت پس از آن فنای در صفات حق اســـت بعـــد از آن فنای در ذات 
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حق اســـت؛ یا می گوییم درجه اولی عبارت اســـت بعد از آن اشارت است و پس از آن غیبت بنده از ما 
سوای حق؛ یا می گوییم اول حضور است بعد از آن غیبت است و در آخر احضار؛ یا می گوییم نخست 
شـــهود اســـت بعد از آن غیبت اســـت و آخرالامر اشـــهاد اســـت؛ یا می گوییم اول تخلی است بعد از آن 

تجلی سپس تولی است )همان، ص245(.

برای تحلیل بیش تر، این تقریر در قالب جدول ارائه می شود.

درجه 3درجه 2درجه 1

تکوینتمکینتلوینبیان 1

فنای از حالت در محولحالتعلمبیان 2

توحیدتفریدتجریدبیان 3

انس و هیبتقبض و بسطخوف و رجابیان 4

عین الیقین )فناء فی  الله  است(حق الیقین )حالتی است(علم الیقین )کسی است(بیان 5

فنای در حققبول حق برای بندهطلب عبدبیان 6

فنای از حقائق در حق الحقائقاتصاف به حقائققطع علائقبیان 7

حریتعبودیتتعبدبیان 8

استغراق در مذکورذکرتذکربیان 9

فنای در ذات حقفنای در صفات حقفنای صفات عبدبیان 10

غیبت بنده از ماسوای حقاشارتعبارتبیان 12

احضارغیبتحضوربیان 13

اشهادغیبتشهودبیان 14

تولیتجلیتخلیبیان 15

با مقایسه بیان های مختلف ارائه شده، نکات قابل ملاحظه ای در بحث ترابط »از خودبیگانگی 
مثبت« و فنای در خداوند قابل استخراج است:

	 که جلوه دیگری از »از خودبیگانگی در بیان های 12، 13 و 14 به صراحت ســـخن از غیبت اســـت 
مثبت« است.

	 در بیان های 2، 3، 6، 7 و 10 مستقیما سخن از فنا شده است که روی دیگر بحث »از خودبیگانگی
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مثبت« اســـت. با لحاظ نکته قبـــل، ترابط غیبت، فنا و »از خودبیگانگـــی مثبت« در این بیان ها 
بسیار مورد توجه است.

	 وَجْهَهُ(، متناظر با توحید )لا 
َّ

 شَـــی ءٍ هالِـــک إِلا
ُ

که فنای نهایی )کلّ در بیان هـــای 2 و 3 می بینیم 
 الله( است.

ّ
اله الا
	 که متناظر است با کمال آمده است،   الله(، در نهایت مراتب 

ّ
در بیان 3، توحید حقیقی )لا اله الا

درجـــه و فنای نهایی در بیان 2 )فنـــای از حالت در محول(، بیان 5 )عین الیقین / فناء فی  الله (، 
بیان 6 )فنای در حق(، بیان 7 )فنای از حقائق در حق الحقائق(، بیان 10 )فنای در ذات حق(.

	 »تناظـــر مـــا بین » اســـتغراق در مذکور « و » فنـــای در ذات حق « و » غیبت بنده از ماســـوای حق
که با فنای در ذات حق،  در بیان های 9، 10 و 11 بســـیار قابل ملاحظه اســـت. تحلیل این اســـت 
که نتیجه اش، غیبت بنده از ماسوای حق است؛  برای فرد »استغراق در مذکور« محقق می گردد 
کـــه ایـــن نهایـــت »از خودبیگانگی مثبـــت« در مقابل خداوند اســـت. در همین زمینـــه، توجه به 
که ســـخن از فنا شـــده است، نیز سخن را روشن تر  ترابط این مرحله با درجه 3 در بیان های دیگر 
می نماید ]بیان 2 )فنای از حالت در محول(، بیان 5 )عین الیقین / فناء فی  الله (، بیان 6 )فنای 

در حق(، بیان 7 )فنای از حقائق در حق الحقائق([.
	 ج و مشـــکک یکـــی از قابل توجه ترین نکات در بیان 10 اســـت. این که به صورت واضح، فنا را مدر

دانسته است، درجه 1 »فنای صفات عبد«، درجه 2 »فنای در صفات حق«، درجه 3 »فنای در 
ذات حق«. با لحاظ این که، فنای روی دیگر »غیبت« و »از خودبیگانگی مثبت« است، براساس 
ج و مشـــکک اســـت.  که »از خودبیگانگی مثبت« نیز مدر همین بیان 10، می توان توجه داشـــت 
انسان در آغاز سیر به سمت فنای در خداوند، در مراتب پایین »از خودبیگانگی مثبت« و »غیبت از 
ماسوای خداوند« است؛ هر چه فرد در مسیر کمال و توحید بیش تر پیش می رود، بیش تر در مقابل 
خداوند دچار »از خودبیگانگی« شده، از غیر »غایب تر« شده و بیش تر فانی در خداوند می شود.
که برخـــی از حکمای اســـلامی، بـــرای مرتبه فنـــا، نیز به صورت خـــاص قائل  جالـــب توجه اســـت 
کرده اند. بر همین اساس نیز می توان برای »از  به مراتبی دیگر شدند و البته حال فرد را در آن توصیف 

خود بیگانگی مثبت« نیز هم چنان قائل به درجات و مراتب بیش تر بود.
کلمه 251، نگاشـــته ای از حکیم متاله،  کلمه، در  کتاب هزار و یک  از جمله، علامه حســـن زاده در 
گران سنگ،  میرزا ســـید ابوالحسن رفیعی حســـینی قزوینی، را نقل می کند. در این نوشته این حکیم 
در تـــلاش بـــرای تشـــریح مقامات اربعه تجلیـــه و تخلیه و تحلیه و فناء فی الله اســـت. ابتدا ســـه مقام 

نخست را تبیین می نماید و سپس به توضیح مقام »فناء فی الله« می پردازد.
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که پس از حصول و تحقق مراتب سه گانه  ایشـــان ابتدا در تبیین مقام »فناء فی الله« قائل اســـت 
که تولید  گـــردد،  کـــی روح در نهاد آدمـــی جاذبه محبّت بـــه حضرت حق پیدا  فـــوق از برکـــت صفا و پا
کـــه عرصه ناپایدار  آن از مجذوب شـــدن قهری اســـت به عالم حقیقت و ســـرد شـــدن از عالم مجازی 
گـــردد و از خود  ممکناتســـت و رفته رفتـــه محبت شـــدت نماید و اشـــتعال و افروختگـــی در روح عیان 
گویند )حسن زاده،  کمال قوه عملیه است، فناء  که مرتبه چهارم از  بیخود و بی خبر شود و این مقام را 
1381ش: ص158(. در ایـــن بخـــش، بـــه خوبی و صراحـــت، »از خودبیگانگی مثبـــت« در مقابل خدا 
کلید واژه های  تبیین شـــده اســـت. »سرد شـــدن از عالم مجازی«، »از خود بی خود و بی خبر شـــدن« 

مشیر به مبحث حاضر است.
نویســـنده ســـپس برای مقام »فناء فی الله«، به نوبه، قائل به ســـه درجه می شود. در تبیین این 
که در نظر عارف سالک جمله مؤثرات  که درجه أولی »فناء در افعال« اســـت  ســـه درجه معتقد اســـت 
و همـــه مبـــادی اثر و اســـباب و علل از مجرد و مادی و قـــوای طبیعیه و ارادیه بیهوده و بی اثر شـــود و 
گویند. درجه  کائنات نبیند ... ایـــن درجه را »محو«  مؤثـــری غیر از حق و نفـــوذ اراده و قدرت حق در 
که هریک در حد خود  کائنات  ثانیه »فناء در صفات حق« اســـت، بیان این مقام آن که انواع مختلفه 
ک  تعینی و نامی دارند، در نظر عارف الاهی یکی شوند. در این نظر بر و بحر و دریاها و خشکی ها، افلا
ک، عالی و دانی به هم متصل و پیوســـته و یکی خواهند بود ... در این مقام به حقیقت توحید  و خا
کمال را منحصر به حق   الُله«)محمد/19( متحقق شـــود؛ یعنـــی همه صفات 

َّ
هَ إِلا

َ
 إِلا

َ
کلمـــه طیبه »لا و 

کمـــال را پندارد و ایـــن مقام را »طمـــس« خوانند )همان،  دانـــد و در غیـــر حق، ظـــل و عکس صفات 
صص158و159(.

در این قســـمت، علامه رفیعی قزوینی، برای تبیین درجه سوم و نهایت مقامات فنا، نکاتی بیان 
که پیش از این، نقل شـــده  که مشـــابهات هایی با نهایت مراحل فنا، از منظر بابا رکنا دارد  می نماید 

است )بابا رکنا، همان(.
گویند و  که فناء در احدیت  از منظر علامه رفیعی قزوینی، درجه ثالثه مقام »فناء در ذات« اســـت 
در این مقام همگی اســـماء و صفات را مســـتهلک در غیب ذات احدیت نماید و به جز مشاهده ذات 
احدیـــت هیچ گونه تعینـــی در روح او باقی و منظـــور نماند، حتی اختلاف مظاهـــر هم چون جبرئیل و 
عزازیل و موسی و فرعون از چشم حقیقت بین صاحب این مقام مرتفع شود ... این مقام را »محق« 
گشـــته توحید صافی و خالـــص ظهور و تحقق یافته  کـــه به کلی اغیار از هر جهت محو و نابود  خواننـــد 
گوید »یا هو  که آخرین منازل و ســـفر الی الله جلت عظمته بود به لسان حقیقت  اســـت. در این مرتبه 
یـــا مـــن لیس الا هو« و چون طالب حق به این مقام رســـید از هویت او و هویت همه ممکنات چیزی 
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ِ الْواحِدِ 
نمانـــده، بلکـــه در تجلی حقیقت حق متلاشـــی و مضمحل شـــده اند »لِمَـــنِ الْمُلْک الْیـــوْمَ لِلهَّ

ارِ«)غافر/16( )حسن زاده، همان، ص159(. الْقَهَّ
ج را تبیین و حالات فرد را توصیف می نماید و  حکیم رفیعی قزوینی در این عبارات به خوبی مدار
که مشاهده می شود فرد هرچه بیش تر در این مسیر سیر می کند، بیش تر در مقابل خدا،  همان گونه 
که در نهایت این مسیر، هیچ چیزی  هستی خود را از دست داده و از خود بیگانه می شود. به گونه ای 
کامل از خود خالی شـــده و دچار  که فرد به طور  را غیر از خدا نمی داند و نمی بیند. همین مقام اســـت 

کامل می شود. »از خودبیگانگی مثبت« به طور 
کلـــی مراتـــب و درجـــات تبیین شـــده در ایـــن اثـــر را در تلفیق بـــا مباحـــث پیش گفته »از  شـــمای 

خودبیگانگی مثبت«، به شکل زیر می توان ارائه نمود:

»»»

ثالث- محق: فناء در ذات

ثانی- طمس: فناء در صفات حق

اول- محو : فناء در افعال

4- فناء فی اللَّه 

»»»

»»»

»»»

ش تر(
ب بالاتر کمال )کمال بی

مرات

ش تر در خداوند
ی بی

فنا

ی خدواند
ش تر از خود و ماسوا

ت بی
غیب

ش تر
ت بی

ی مثب
از خود بیگانگ

3- تحلیه

2- تخلیه

»»»

«««1- تجلیه 

»»»

»»»

کمال مدل مفهومی ارتباط از خود بیگانگی مثبت، فنا، غیبت از غیر و مراتب 
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گاهی  کمال اطلاق شده و  گاهی صرفا بر نهایت مسیر  که فنا  نکته قابل ملاحظه دیگر این اســـت 
که  ج و مرتبه ای تبیین شـــده اســـت )انســـان هر چه بیش تر پیش می رود، فانی تر می شـــود(،  نیز مدر

جمع دو تقریر نیز قابل فهم است.
شـــاید یکی از بهترین تبیین ها در بحث »از خودبیگانگی مثبت« در مقابل خدا به صورت مرحله 

مرحله و مرتبه مرتبه، در شعر مولوی آمده باشد.

از جمـــادی  مـــردم  و نامی شـــدم 
شـــدم   آدم  و  حیوانـــی  از  مـــردم 
بشـــر  از  بمیـــرم  دیگـــر  حملـــه  
و ز ملک هم بایدم جســـتن ز جو 
بـــار دیگـــر از ملـــک قربـــان شـــوم  
پس عدم گردم عدم چون ارغنون  

و ز نمـــا مردم بـــه حیوان بـــر زدم 
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
پـــر و  بـــال  ملایـــک  از  آرم  بـــر  تـــا 
وَجْهَـــهُ «  

َّ
إِلا هالِـــک  شَـــی ءٍ   

ُ
»کلّ

آن چـــه انـــدر وهم ناید آن شـــوم 
ـــا إِلَیـــهِ راجِعُـــون «

َ
کـــه  »إِنّ گویـــدم 

)مولانا، 1373ش: ص455(

ج می شـــوم و بُعد جدیدم شروع می شود؛ و باز هم از قبلی  این که من مســـتمرا از قبلی خودم خار
کامل خالی شـــوم »پس عدم  بیگانه می شـــوم و ســـپس بُعد جدید؛ و این کـــه در نهایت باید از خودم 
ا إِلَیـــهِ راجِعُون«. به خوبی 

َ
گـــردم عدم« و در خدا غرق شـــوم. باید در نهایت عدم شـــوم از خودم و »إِنّ

کشـــیده می شـــود و فرآیند  در ایـــن ابیات، بـــه زیبایی و فصاحت، »از خودبیگانگی مثبت« به تصویر 
مرحله ای و ذومراتب آن تبیین شده است.

ک  ملاصدرا، مؤسس حکمت متعالیه و از برجسته ترین فیلسوفان اسلامی، به این ابیات استمسا
که انسان تا از مرتبه پست تر نمیرد، درجه بالاتر  کمال معتقد است  جسته و در راستای تبیین مراتب 
کامل تر بر او پوشـــانده نمی شود  برای او حاصل نمی شـــود، تا صورت ناقص از او خالی نشـــود، صورت 
کامل تر نمی شـــود. انســـان تـــا از تمام صور امکانـــی، قطع نظر نکنـــد و توجهاتش را  و صاحـــب هویت 
از قیدهـــای نقصانـــی منصـــرف نکند، وصول به درجه مقربیـــن خداوند برای او حتـــی قابل تصور هم 
که شیطان هیچ تســـلطی بر ایشان ندارد »إِنَّ عِبادِی لَیسَ  کسانی هستند  نیســـت. بندگان خدواند 
لَک عَلَیهِمْ سُـــلْطانٌ؛ بر بندگانم تســـلط نخواهی یافت«)حجر/42(؛ سالک حقیقی از منظر ملاصدرا 
که با سختی های شرعی و مجاهدات های بسیار، از لایه و مراحل مختلف حجب ظلمانی  کسی است 

ج جسمانی رها شود )ملاصدرا،  بی تا، صص71و72(. و براز
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بـــه عبارت دیگر، از نظـــر ملاصدرا، باید هر چه بیش تر و بیش تر از خود بیگانه و خالی شـــوی تا به 
که  خداوند برســـی. این خالی شـــدن از خود، همراه است با خالی شـــدن از حجاب های ظلمانی ای 
وجود دارد. با زائل شـــدن حجاب ها، نور معرفت بیش تر نمود یافته و حقیقت هســـتی و خود واقعی 

انسان، ظهور بیش تری می یابد.
که به صورت مرحله ای اســـت، را با مفهوم »فروش  علامه جعفری، این »از خودبیگانگی مثبت« 
کســـی  که بیگانگی از خود و حقارت و پســـتی آن برای  که مادامی  کرده و بیان می دارد  خـــود« تلفیـــق 
قابل درک نبوده باشد، او از آشنایی با خود بهره مند نمی گردد. این موفقیت موقعی امکان پذیر است 
که در ذات آن ها اســـت  که عظمت اســـتعدادهای مغزی و روانی را درک و طعم تجدد و اســـتمراری را 
گذشت زمان به قلمرو  گذاشـــت آن عظمت ها و اســـتعدادها با  بفهمد، چنین شـــخصی هرگز نخواهد 
کلمه معامله در  بیگانگی ســـرازیر شـــوند. به عبارت معمولی تر، دیگر خود را ارزان نخواهد فروخت ... 
کنیم واقعا خود را می فروشـــیم و ســـعادت  گمان  این مورد نباید ما را به اشـــتباه بیاندازد به طوری که 
ابدی را در مقابلِ »از دســـت دادن آن خود« خریداری می کنیم، زیرا این اصطلاح برای تفاهم عموم 
اسِ مَنْ یشْـــری نَفْسَـــهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الِله؛  گفته می شـــود، چنان که در آیه قرآن آمده اســـت »وَ مِنَ النَّ
بعضی از مردم، جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فروشند«)بقره/207(. بلکه مقصود اینست 
گذشته« مورد بیگانگی قرار می گیرند و خودهای تکامل یافته تر  که »خودهای  که در مجرای تحولاتی 
بـــا چهره آشـــنا وارد قلمرو درون می گردند، ختم نمی شـــود مگر با ورود به حـــوزه لقاء الله و رضوان الله 
که ابدیت اســـت )جعفری، همان،  در ایـــام الله ) دیـــدار خدا و رضوان و جاذبیـــت ربوبی در ایام خدا( 

صص134و135(.
که می توان از سخنان علامه جعفری اقتباس نمود، »بیگانگی از خودهای  تعبیر جالب توجه ای 
گذشـــته« اســـت. چه این تعبیر به خوبی مشـــیر به معنای ذومراتب بودن و مرحله ای بودن ســـیر »از 
که از  خودبیگانگی مثبت« به سمت خداست. نکته دیگر این که علامه در مقام بیان این محتواست 

که به »فنا در خدا« بینجامد. کامل و تمام خواهد بود  خودبیگانگی وقتی 
2-4. وجه توصیه به »از خودبیگانگی مثبت«؛ ارتباط فانی در خداوند شدن با بقا

که در بحث »از خودبیگانگـــی مثبت« و ترابط آن با فنا فـــی الله قابل پردازش  از جملـــه مباحثـــی 
که وجه توصیه به »از خودبیگانگی مثبت« از مجرای فنا فی الله در ادبیات عرفانی- است، این است 

که چنین توصیه هایی برای از خودبیگانگی می شود؟ بخشی  حکمی اسلامی چیست؟ چگونه است 
که از منظر این اندیش مندان، فنا فی  که در بحث قبل تبیین شد، زیرا  از پاســـخ همان چیزی اســـت 
کمال و ســـیر صعودی انســـان است. به دیگر سخن، از خود بیگانگی مثبت،  الله، مقام نهایی مراتب 
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کمال و فنای فی الله است )این مطلب به تفصیل در بخش قبل توضیح داده شده است(. لازمه 
که از منظر اندیش مندان و حکمای اســـلامی، مقام فنا فی الله  اما بخش دوم پاســـخ این اســـت، 
توام است با نوعی بقا برای انسان، بقایی ابدی و جاوید. انسان با فانی شدن در خداوند نوعی از بقا 

که پایانی برای آن نیست. را به دست می آورد )باقی به بقای وجود ازلی و ابدی خداوند( 
گرایشی شدیدی وجود دارد برای جاویدان ماندن. حال، بیگانه شدن  به دیگر سخن، در انسان 
از خود در مقابل خدا و فنا فی الله شدن و در نتیجه باقی ماندن پس از آن، پاسخی درخور و مناسب 
گرایش درونی انسان )گرایش به جاودانگی(. این توام بودن مقام فنا در خداوند شدن  اســـت به این 

و باقی بودن به آن، به ادبیات مختلف در آثار اندیش مندان آمده است.
ملاصدرا در رســـاله ســـه اصل، معتقد اســـت انســـان از جمله ممکنات مخصوص اســـت بدان که 
گشـــته، یکی روح حیوانی فانـــی، و دیگری روح ملکـــی باقی، و از این  امتـــزاج حقیقـــت وی از دو روح 
جهت وی را هر زمان خلقی و لبســـی تازه و موتی و حیاتی مجدد می باشـــد، و وی را ترقی از منزلی به 
منزلی دســـت می دهد، و رحلت از مقامی به مقامی روی می نماید، و از نشـــاه به نشاه تحول می کند. 
کونی و مقامات خلقی در می گذرد، و شـــروع در منازل  که به وســـیله این فناها از همه منازل  تا وقتی 
کلـــی و بقای ابدی  ملکوتـــی و ســـیر در اســـماء الاهی و تخلق باخـــلاق الله می نماید تا بـــه مقام فنای 
ا إِلَیـــهِ راجِعُونَ«)بقره/156( قرار می گیـــرد )ملاصدرا، 1340ش: ج1، 

َ
می رســـد، و در موطـــن حقیقی »إِنّ

کلی« ]کـــه نهایت »از خودبیگانگی مثبت« در مقابل خدا اســـت[ و  ص71(. تـــوام بـــودن مقام »فنای 
»بقای ابدی« در این عبارت به صراحت بیان شده است.

کـــه علمای ظاهر به حکم  که بابا رکنا می گوید  کتـــاب نصوص الخصوص هم چنیـــن می بینیم  در 
کننـــد. اولیاء  حدیـــث: »الدّنیـــا مزرعی الآخـــری« حارث اند؛ تا جنـــات و درجـــات از بهر خود حاصل 
)علمای باطن( نیز حارثند لیکن به جنت افعال و اعمال شـــان هیچ طمع نیســـت؛ بلکه از آخرت آخر 
که آن »فناء فی  الله« و »بقاء بالله« است )بابا رکنا، همان، ص42(. در این عبارت »فناء  کار خواهند، 
کنار »بقاء بالله« آمده اســـت. »بقاء بالله« به معنای باقی ماندن فرد اســـت »بالله«، باقی  فی  الله« در 

ماندن فرد به باقی ماندن وجود خدا.
ابیات زیر تلفیق فنا و بقای به الله را به زیبایی تبیین می کند:

از بـــاده عشـــق در ازل مســـت شـــدیم 
گشـــتیم  اول  ز وجـــود خویـــش  فانـــی  

وز مســـتی آن شـــراب از دســـت شدیم 
آخر به بقای ذات حق هســـت شـــدیم 
)میبدی، 1376ش: ص149(
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در بعضـــی آثـــار، با تدقیقی ریزبینانه، ما بین فناء فی الله و بقا بالله، تفکیک و ترتب قائل شـــدند. 
کمال، به این نکته نیز اشارت دارد. ح گلشن راز ضمن اشاره به مراتب  اسیری لاهیجی در شر

که در اصل فطرت دارد، قابلیت آن هست  از منظر اســـیری لاهیجی، انسان را به واسطه جامعیتی  
ک و عوالم  گردد و عروج و سیران و طیران در افلا که به طریق تصفیه و تجلیه، حقایق امور بر او مکشوف 
لطیفه ملکوتی و جبروتی نماید و در مراتب تجلیات آثاری و افعالی و اســـمائی و صفاتی و ذاتی به دیده 
بصیرت مشاهده جمال با کمال حضرت ذو الجلالی نماید و هستی مجازی و تعین سالک در پرتو تجلیات 
گشـــته، حق را به حق  گـــردد و بعد از فناء فی  الله  متّصف به بقاء بالله  ذات احدیـــت فانـــی و محو مطلق 
که معرفت اســـت او را حاصل شـــود )اســـیری لاهیجی ، همان، ص55(. بیند و بداند و مقصود آفرینش 
که  این تفکیک به معنای عدم ارتباط این ها نیســـت. بلکـــه، لاهیجی این ها را دو چیز می داند، 
گر مراد اصلی نوشتار حاضر  فنا فی الله مقدمه ای است برای بقا بالله. شاید چنین تبیینی، بهتر بیان 

که توام باهم هستند. که در پی تبیین و تشریح تلازم فنا با بقا است؛ تلازم دو چیز است  باشد 
ح تحلیلی و تطبیقی مثنوی( به این  کتاب ســـر نی  )نقد و شـــر کوب، در  دکتر عبدالحســـین زرین 
که مورد نظر  ارتبـــاط و تفکیـــک فنا و بقـــا و البته جایـــگاه »از خودبیگانگی مثبت« در آن ]به تعبیـــری 

نوشتار حاضر است[، مدقانه توجه داشته است.
که در سیر الی  ایشان ابتدا جایگاه عشق را در »ازخود فانی شدن« تشریح نموده و بیان می دارد 
که هیچ چیز مثل عشق نیل بدان را آسان نمی کند؛  الله، غایت سلوک سالک، رهایی از خودی است 
که آن چه سیر آن غایت ندارد،  اما ســـیر فی الله در بیخودی اســـت، از این رو غایت ندارد؛ و پیداســـت 
که وصول الی الله تعبیری از آن  نهایت هم برای آن قابل تصور نیســـت. اما تحقق به مقام مشـــاهده 
که ســـالک هر چه را جز حق است نفی می کند  اســـت در ســـیر فی الله حاصل می شـــود؛ و این جاست 
که ســـالک خودی خـــود را در میان می بیند به  ... لازمـــه نیل به شـــهود نفی خودی اســـت، و ما دام 
مشاهده آن چه در ماورای خودی اوست نایل نمی آید، و آن چه وی را از خودی خویش جدا می دارد 
که مولانا عشـــق را »شرکت ســـوز« می خواند و آن را تشبیه به »تیغ لا«  عشـــق اســـت ... از این جاست 

کوب، 1387ش: صص746و747(. می کند )زرین 
کوب در ادامه، مقدمه سازی این »»از خودبیگانگی مثبت« و »فنا در الله« برای »بقا« را  دکتر زرین 
تبیین می نماید و معتقد است که این مرتبه ]مرتبه فنا[ تا وقتی به مقام بقاء بعد الفنا منجر نشود سیر فی 
که مقام جمع الجمع است، واصل  الله را برای سالک تحقق نمی دهد. و سالک وقتی به مرتبه بقاء بالله 
که در طی راه هر باد و غباری آن را تهدید می کند، اما چون به دریا  می شـــود به قطره یی باران می ماند 
می پیوندد هر چند تعین او در دریا محو می شود ذاتش به بقاء می رسد و از تبدل و تغیر ایمن می ماند ... 
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 وَجْهَهُ« )قصص/88( در قرآن کریم وقتی همه چیز را هالک و محکوم 
َّ

اشارت کریمه »کلّ  شَی ءٍ هالِک إِلا
 

ّ
به فنا نشان می دهد وجه حق را مستثنی می سازد، پس هرکس در وجود حق فانی گردد در حکم این الا
که از وصف هالک مستثنی است وارد می شود و در واقع با فناء فی  الله  بقاء بالله می یابد ... چون سالک 
»هو«ی فانی خویش را به حق رها می کند در »هو«ی باقی او به بقا می پیوندد، چنان که دانه هم وقتی 
ک فانی می کند به صورت تازه یی بقا پیدا می کند )زرین کوب، همان، صص749و750(. ]4[ خود را در خا
مهم ترین نکته در این عبارات، تغییر هویت فردِ فانی پس از فنای در حق اســـت. فرد یک هویت 
کرده  کسب  که در مســـیر این »از خودبیگانگی مثبت«، از خود خالی شـــده و هویت الاهی  اولیه دارد 
و باقـــی بـــه هویت الاهی خواهد بود. بـــه دیگر بیان، فرد پس از ایـــن »از خودبیگانگی مثبت«، بدون 
هویت نمی شـــود بلکه واجد هویت جدید الاهی می شـــود. مثال دانه بسیار زیبا این مسئله را نشان 
کرد.  که دانه، هویت استقلالی خود را همواره حفظ خواهد  گرچه نقد به این مثال آن است  می دهد. 

البته توجه مثال بر تغییر احوال و هویت بوده است و نه صرفا برای تبیین »فنا«.
در نهایـــت، بـــرای »فنا« و »بقای بعد از فنا«، مثال بســـیار زیبا، اســـتغراق قطـــره در دریای وجود 
کرده اســـت. به نظر می رســـد با اهـــداف و ادبیات  کوب بدان اشـــاره  که ابتدا دکتر زرین  الاهـــی اســـت 
گرچه در آن تغیر هویت قطره به چشم نمی آید؛ مگر  گفته اند این مثال نزدیک تر است.  آن چه عارفان 

کنیم. آن که بحث حیثیت جمع الجمعی را به مثابه تغییر هویت لحاظ 

3. جمع بندی و نتیجه گیری
مبتنی بر دستاوردهای پژوهش:

3-1. در آثار عرفا و حکیمان اسلامی، حول توصیه به فنای در خداوند، به نوعی »از خودبیگانگی 
مثبت« نیز مشـــاهده می شـــود. در بســـیاری از این موارد، فنای در خدا شـــدن، همگام شـــده اســـت 
کلیـــد واژه هایی هم چون حیـــرت، غیبت، عـــدمِ معرفت و شـــعور به خود،  کردن خـــود.  بـــا فرامـــوش 
کـــت، طرد ماســـوی الله، تمرکز و توجه به ذات دیگری )حق لم یـــزل و لایزال( و ... صراحت بر »از  هلا
کاملا در  خودبیگانگـــی مثبـــت« دارند. فرد فانی در نهایت، از لحاظ شـــناختی نیز اســـتقلالی نـــدارد و 
کاملا از خود  کامل می باشـــد؛ فـــرد  اختیـــار خداونـــد قرار می گیرد. مرتبه فنا مســـتلزم از خودبیگانگی 
کی نسبت به خود، مانعی است در مقابل فنای  کاملا بیگانه می شود؛ هرگونه ادرا خالی شده و باخود 

ارِ«)غافر/16(. ِ الْواحِدِ الْقَهَّ
کامل؛ »لِمَنِ الْمُلْک الْیوْمَ لِلهَّ

که وصال به  3-2. بخشـــی از مطالـــب در این بـــاب، حالت توصیفی دارنـــد و بیانگر این هســـتند 
خداونـــد، همراه با خودفراموشـــی اســـت؛ بخشـــی دیگر نیز -مبتنی بـــر همان نگاه توصیفـــی- بیانگر 
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گذشـــتن از خود و به  گریزی نیســـت جز  که برای رســـیدن به خداوند،  دســـتوراتی توصیه ای هســـت 
نوعی دچار از خودبیگانگی شدن.

کلید واژه های  که  کمال و توحید به اشـــکال و ادبیات مختلف تبیین شـــده اســـت  3-3. مراتب 
»فنا« و »غیبت«، نقش اساســـی را در بســـیاری از آنان ایفا می کند. سیر الی الله، مرحله ای و به صورت 
که فرد هر چه در این مســـیر پیش برود، فنای بیش تری در خداوند داشـــته، از خود  ذومراتب اســـت 
و غیـــر، غایب تر شـــده، از خود بیگانه تر شـــده و در خدا ذوب تر می شـــود. به نوعی ارتباط مســـتقیم و 
معنادار وجود دارد ما بین »از خود بیگانگی مثبت«، »فنای در خداوند«، »غیبت از خود و ماســـوای 
کمال«؛ ارتبـــاط این مفاهیم، در قالب مدل مفهومی، در متن مقاله ارائه شـــده  خداونـــد« و »مراتب 
ج و مرتبه ای تبیین شـــده  گاهی نیز مدر کمال اطلاق شـــده و  گاهی صرفا بر نهایت مســـیر  اســـت. فنا 

که جمع دو تقریر نیز قابل فهم است. است )انسان هرچه بیش تر پیش می رود، فانی تر می شود(، 
3-4. از خـــلال آثـــار اندیش مندان، دو وجه برای توصیه به »از خودبیگانگی مثبت« و »فنای فی 
کمال و فنای فی الله است.  الله« قابل استخراج است: الف. از خود بیگانگی مثبت، لازمه سیر مراتب 
ب. مقام »از خودبیگانگی مثبت«و »فنا فی الله« توام اســـت با نوعی بقا برای انســـان، بقایی ابدی و 
جاوید. انســـان با فانی شـــدن در خداوند نوعی از بقا را به دســـت می آورد )باقی به بقای وجود ازلی و 

 وَجْهَهُ «)قصص/88(.
َّ

که پایانی برای آن نیست؛ زیرا »کلّ  شَی ءٍ هالِک إِلا ابدی خداوند( 

پی نوشت ها
1. در بحث از خودبیگانگی، آیه 19 ســـوره حشـــر، از بین آیات پیش گفته، بیش تر مورد توجه بوده 
اســـت و اندیش منـــدان و حکمـــای اســـلامی، ذیل تبیین و تفســـیر این آیـــه )در آثار تفســـیری و یا آثار 
ح نموده اند )نک: شـــیخ اشـــراق، 1375ش:  مختلـــف خـــود(، نکات قابـــل توجهی در این زمینه مطر
ج 3، ص368؛ ملاصـــدرا، 1363ش: ص274؛ طباطبایی، 1374ش: ج 19، ص378؛ جوادی آملی، 
گنابادی، 1372ش: ج 14، ص128؛ قرشی، 1377ش: ج 11، ص108(. 1386ش: ج4، صص171-169؛ 
2. در تفســـیر ابـــن عرفه، عکس مســـتوی، عکس نقیـــض و ... برای این آیه، با شـــباهت هایی به 

اسلوب آیت الله جوادی آملی، بیان شده است )ابن عرفی الورغمی، 2008م: ج4، ص200(.
3. ظاهرا در این که این اشـــعار در حقیقت از خود منطور حلاج باشـــد، بحث وجود دارد؛ ولیکن 

طبق منبع موجود، این اشعار منتسب به ایشان است.
4. در بـــاب تلفیـــق فنـــا و بقـــا؛ هم چنیـــن نـــک: قیصـــری، 1381ش: صـــص115-120 و الســـلمی، 

1369ش: ج 2، صص352-351.
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